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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  
  

های مقدماتی اوامر و نواهی و مشتق بحث خاطر اهمیت در مسائل اصول لفظیه، فعلًارسد بهبه نظر می
 و... را مطرح نکنیم و به بحث ظواهر و اصول لفظیه و... بپردازیم.

کنیم و مرحوم آخوند هم با همین عنوان بحث اصول لفظیه را شروع ابتدائاً بحث مفاهیم را شروع می
 کنند.می

واسطۀ بیان مطلب، طور کلی باید ببینیم که متکلم در مقام بیان مطلب خود، در صدد چیست؟ متکلم بهبه
کند. آن معنایی که کند و آن معنای منویّ خود را به مخاطب القاء میارتباطی بین خود و بین مخاطب ایجاد می

د صورت متجلّی شود؛ ممکن است شود، ممکن است به چناز نفس متکلم و از نفس قاصد به مخاطب القاء می
 یک نوع با الفاظ باشد و یک نوع با اشاره باشد و یا با افعالی باشد که دلالت بر آن معنا کند.

بنابراین هیچ فرقی بین اقوال و بین افعال نیست مگر در نحوۀ القاء معنا؛ وإلاّ در خود معنا منظور و مقصود 
 جدّی قاصد و متکلم یکسان است.

 در توسعۀ مفهوم به افعالای مقدمه
ای است برای اینکه بگویم این بحث مفهوم به چه مواردی توسعه پیدا کنم مقدّمهمطلبی که عرض می

هایی کند. ]یعنی[ متکلم به منظورکند. در بعضی از اوقات متکلم زبان ندارد، بلکه با فعلش مطلب را بیان میمی
کند. کند؛ مثلًا زبان ندارد و با اشاره بیان مین معنا را با فعل خود بیان میبرای بیان معنا، مانع و رادع دارد؛ لذا آ

در بعضی از موارد، بیان معنا با لفظ واضح تر و اوضح از فعل است و در بعضی از موارد، فعل اوضح از لفظ 
 کند.است. متکلم به دواعی مختلفه آن معنای منویّ خود را به مخاطب القاء می

آن ملاکی که در تمام افعال و اقوال و اشارات متکلم وجود دارد عبارت است از آن معنا  حساباینروی
گیرد و و مفهومی که آن مفهوم در ذات متکلم منوی است؛ منتها نحوۀ بیان آن مفهوم، صور مختلفی به خود می

 مصادیق مختلفی دارد.
 نقد تعریف اصولیون از مفهوم

اند که مفهوم عبارت است از معنایی که لازمۀ منطوقِ عبارت بحثی را که قدما و متأخرین مطرح کرده
توانیم بگوییم که این معنا ناتمام است؛ به جهت اینکه است و تابع دلالت مطابقی یا تضمنیِ عبارت است، می

تواند از طور میمی بکشاند، همینطور که ممکن است متکلم از منطوق عبارت، مخاطب را به مفهوم التزاهمان



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

دهد او را به مفهوم افعال خود هدایت کند و سوق بدهد. به عبارت دیگر فعل متکلم منطوق فعلی که انجام می
همان لفظ متکلم است که به این صورت درآمده است و لفظ متکلم همان فعل متکلم است که به این صورت 

 درآمده است.
 دلالت فعل بر معنا

و آن معنای وجوب احترام به « اکَرموا کبارکم»گوید: تی متکلم در بیان احترام به بزرگتر مییک وق
اوقات متکلم این معنا را با فعل مستقیم خود بیان کند. و گاهیبیان می اکَرموا کبارکمافضل و اکبر را با عبارت 

 ایستد.ر میشود، متکلم در قبال آن بزرگتکند؛ یعنی وقتی که بزرگتری وارد میمی
ای داشته باشیم که فعل را به قول برگرداند و قول را به فعل برگرداند، در اینجا به آن اگر ما دستگاه مبدله

اکرموا گوید: مطلبی که منظورم هست خواهیم رسید که همان فعل متکلم که برخاستن درقبال بزرگتر است می

خیزم. معنای فعل متکلم ، یعنی من درقبال بزرگتر برمیکماکرموا کبارگوید: و همان قول متکلم که می کبارکم
گردد. آن ملاک عبارت است از آن معنایی که در نیّت متکلم است و معنای قول متکلم هر دو به یک ملاک برمی

کند. روی این لحاظ، اختصاص باب مفاهیم و باب منطوق، به الفاظ و تراکیب و آن را به صور مختلف بیان می
 مقدار دائرۀ مفهوم را ضیق کردن است.ـ یک طور بوده استحال اینکه تابهچنان جملات ـ

اگر ما بخواهیم در باب مفهوم بحث کنیم که آیا این عبارت مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، آیا دلالت بر یک 
د یا ندارد، لاجرم نحو ترقّی و اولویت دارکند و آیا دلالت بر یک معنای موافق بهکند یا نمیمعنای مخالف می

تواند به آن باید بحث را به اینجا بکشانیم که آیا ممکن است فعل هم چنین معنایی را برساند یا نه؟ آیا فعل می
حال انجام نشده تواند؟ باید بحث را به اینجا بکشانیم و چطور اینکه بحثی تابهمدلول التزامی هدایت کند یا نمی

 است.
حث مفاهیم در باب الفاظ است پس بحث از فعل در اینجا نیامده است توان گفت چون بتلمیذ: می

 ولی در باب حجیتّ فعل امام علیه السّلام مطرح شده است.

شود، چطور استاد: بحث حجیّت اعم است. حجیّت هم شامل قول امام و هم شامل فعل و تقریر امام می
 طور بوده است.حال همیناینکه تابه

گذاریم که فعل بنا را بر این می 1دانند،ام را ملاک برای عمل بدانیم، چطور اینکه میبنا بر اینکه فعل ام
امام همچون تقریر و قول امام ملاک برای عمل و ملاک برای حکم است؛ در این صورت مضایقه از داخل 

ای که مترتب لتزامینماید. و ما باید مفهوم را اعم بگیریم از آن معنای اکردن فعل در بحث مفاهیم بدون وجه می

                                                      
. البتّه ما در اینجا صحبت داریم و بعداً عرض خواهیم کرد که فعل در چه صورت حجّت است و آیا هر فعلی ملاک برای عمل  1

 کنیم.شاءالله بزودی بحث میو انقیاد و متابعت هست یا نیست و آیا بدون قرینه، خود فعل حجیّت دارد یا ندارد، در مبحث فعل ان
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ای که ممکن است بر خود آن فعل مترتب شود. شود، و هم اعم از معنای التزامیبر منطوقِ عبارت و جمله می
که عرض کردم هیچ فرقی بین فعل و قول نیست الّا اینکه اینها در نحوۀ ظهور و در نحوۀ مصداق طوریهمان

 تفاوت دارند.
دهد و یک وقت آن وقت آن عمل را به اعضاء و جوارح انجام می دهد، یککسی که عملی را انجام می

دهد. نحو انشاء انجام مینحو اخبار و یا بهنحو حکایت و بهدهد؛ منتها این عمل را بهعمل را با زبان انجام می
عمل و یک وقت با عملتان این فعل و « اشِتریتُ و قبلتُ »گویید: خرید و میمثلًا یک وقت شما جنسی را می

نظر ملاک واحد است و تفاوتی ندارد. گویند. هر دوی اینها از نقطهدهید که به آن معاطات میرا انجام می
ای که عرض کردم، خود فعل همچون عبارت و همچون لفظ، در این معنای مفهوم و بنابراین با این مقدمه

 عنوان مقدمه عرض شد.گنجد. این بحثی بود که بهمنطوق می
 نی هر معنای لازم، از مدلول مطابقیمفهوم یع

گویند؛ هر لفظی را که متکلم ادا کند یا هر لفظ و عبارتی که به ظهور و اما مفهوم و منطوق به چه می
برسد، چه متکلم با لسان این را ادا کند یا اینکه با عبارتی را در جایی بنویسد و به هر کیفیتی که باشد، دیگر 

شود و از این به بعد و دیگر این عبارت به دست مخاطب و رائی و ناظری قطع می ارتباط متکلم با آن عبارت
گوید و بعد هرچه فریاد بزند که منظور من از این عبارت افتد. متکلم عبارتی را میکند میکه آن را مشاهده می

 شود.آن کلام قطع میای ندارد، چون ارتباط او با گفتن دیگر از این بوده است و آن نبوده است، دیگر فایده
نخواهی یک معنای مطابقی به ذهن انسان وارد از هر کلامی که انسان بشنود و یا آن کلام را ببیند، خواهی

مثال وقتی که من بابشود. و این مطلب در مباحث مجازات و استعارات و کنایات خیلی مفید است. منمی
مفهوم رؤیت به ذهن مخاطب خواهد آمد، چه متکلم  «رأیت»با گفتن « رأیتُ اسداً فی الحمام»گویم: می

بخواهد یا نخواهد، چه متکلم مقصودش از رؤیت، نیّت و رأی باشد یا دیدن ظاهر باشد یا هیچ کدام از اینها 
با ، «اسداً»گویم: یک مفهوم رؤیت مطابقی به ذهن مخاطب خواهد آمد. و بعد می «رأیت»نباشد، با گفتن 

یک  «فی الحمّام»یک مفهوم مطابقی که حیوان مُفترس باشد به ذهن مخاطب خواهد آمد، با گفتن  «اسَد»گفتن 
 معنای مطابقی که همان حمّام ظاهری باشد به ذهن مخاطب خواهد آمد!

رسد؟ رسد یا نمیحالا صحبت در این است که آیا مخاطب از این معنای مطابقی به معنای دیگری می
گویند: مفهوم. اگر به معنای دیگری نرسد و در همین معنای منطوقی بماند، به را می« به معنای دیگر رسیدن»

گویند: ، رجل شجاع باشد، به این رجل شجاع میرأیت اسداً فی الحمّامگویند: منطوق. اگر منظور از این می
ابقی به ذهن مخاطب مفهوم. پس ما معنای مفهوم را گسترش دادیم. آن معنای لازمی که پس از ورودِ معنای مط

 گویند. پس لاجرم در وهلۀ اول حتماً آن معنای مطابقی خواهد آمد.آید را مفهوم میمی
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آید بلکه ابتدائاً آن معنای در مجاز معنای مطابقی در ذهن نمی»اند: اینکه بعضی از بلغاء و ادبا گفته
ن شما چه بخواهید یا نخواهید معنای مطابقی ، این کلام آنها خالی از تأمل نیست؛ چو«آیدمستعارٌله در ذهن می

نظر وضع و محاوره در اصطلاح آن لفظ غلبه در ذهن آمده است. چه بخواهید یا نخواهید آن معنایی که از نقطه
کنید و یا از آن معنا به معنای آید. إنّما الکلام در اینکه شما یا در همان معنا توقف میدارد به ذهن مخاطب می

 سید.ردیگری می
 مقایسه استعاره و کنایه

 شود؟ پس در اینجا فرق بین استعاره و کنایه چه می
 شباهت استعاره و کنایه

غیر ما وضع له رسید، در کنایه هم شما به معنای می غیر ما وضع لهدر استعاره شما به آن معنای 

، از این عبارت، شما ی الحمامرأیت اسداً فگویم: مثال من میبابدو در چیست؟! منرسید، پس فرق اینمی
، از این عبارت به جود فلانٌ کثیر الرّمادگویم: رسید که لازمۀ معنای منطوق است، بعد میبه رجل شجاع می

رسید که آن هم معنای غیرمنطوق است؛ پس آیا ما در اینجا باید کنایه را هم از اقسام استعاره و عطا و بخشش می
، باید «کنایه از اقسام حقیقت است»فرمایند: اینکه بنا بر رأی سکاکی که ایشان میو مجاز به حساب بیاوریم یا 

 از اقسام حقیقت به حساب بیاوریم؟
آید. هر دو معنا در ذهن بینیم که معنای منطوق در ذهن مخاطب میدر هر دو موردِ استعاره و کنایه می

ن شخص عرض كنم كه داراي اين خصوصيات است. آيد. فلانٌ، آآيد هم فلانٌ كثير الرّماد در ذهنش ميمي
هم که به معنای خاکستر است(؛ یعنی فلانی خاکسترش زیاد  الرماد)كثير به معناي كثير و كثرت و اينها است. 

است. اینکه خاکسترش زیاد است اينيكه خاكسترش زياد است، آيا غير از اين معناي مطابقي در ذهن شما آمد 
كنيد يا از اين معناي مطابقي به يك معناي آيد. آيا شما بر همين معناي مطابقي توقف مييا همين آمد؟ همين مي

شويد؟ به يك معناي ديگري. آيا آن معنا منطوق اين است يا اينكه لازمۀ آن است؟ لازمۀ ديگري منصرف مي
رأیت اسداً فی در  آن است بنابراین چه فرقی بین استعاره و کنایه هست؟! هر دوی اینها که یکسان هستند!

هم از این معنا به معنای دیگری رسیدید.  فلانٌ کثیر الرمادشما از این معنا به معنای دیگر رسیدید. در  الحمام
 شمارند؟!پس چه فرقی دارد؟! چرا آن را از اقسام حقیقت و این را از اقسام استعاره می

 تفاوت استعاره و کنایه
متکلم دو منظور دارد؛ منظور اول ارادۀ جدی در  فلانٌ کثیر الرمادفرقشان این است که در کنایه مثل 

رأیت اسداً معنای مطابقی، و منظور دوم انتقال از معنای مطابقی به آن معنای التزامی است. اما در استعاره مثل 

معنای  متکلم ارادۀ جدی در رؤیت أسد در حمام را ندارد بلکه فقط ارادۀ آلی و واسطی دارد. آن فی الحمام
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مطابقی واسطۀ رسیدن به ارادۀ جدی است. یعنی ارادۀ جدی به خود معنای مطابقی ندارد. ولی در مورد کنایه 
کنم! واقعاً اش زیاد است! شوخی نمیگویم که فلانی خاکستر خانهگوید: من واقعاً میارادۀ جدی دارد، می

کنم و کثرت رماد، فقط کثرت رماد را قصد نمی طبخ در این منزل زیاد است. ولی از این بیان زیادی خاکستر
کنم تا اینکه شما از این کثرت رماد به یک معنای دیگری که آن هم منظور من است بلکه کثرت رماد را قصد می

 انتقال پیدا کنید.
کند، اگر بخواهیم بنابراین اگر ما در این زمان که دیگر پخت و پز و طبخ با وسایل قدیم تحقق پیدا نمی

در جایی کنایه بود  کثیرالرمادشود. بیان کنیم، این دیگر مجاز می کثیرالرمادجوادیت و جودت شخص را با 
عبارت و تمثیلی شود، و کلام و لفظی برای  کثیرالرمادکه واقعاً کثرت رماد در آنجا متحقق بود. اما اگر همین 

نظور جدی متکلم نباشد، در این صورت از جوادیت و جودت برای زید شود و واقعاً هم این معنای مطابقی م
 شود.شود و در بحث مجاز داخل میبحث کنایه خارج می

آید، بنابراین فرق بین استعاره و کنایه در این است که گرچه در هر دوی اینها معنای مطابقی در ذهن می
ید: من منظور جدی گولکن در استعاره برای متکلم منظور جدی نیست ولی در کنایه منظور جدی هست. می

دهم و واسطۀ کثرت رماد عبور میدارم که واقعاً کثرت رماد در منزل این شخص متحقق است ولی شما را به
طور کنم به یک معنای التزامی که آن بخشش زید است. ولی در مورد استعاره اینکنم و هدایت میمنصرف می

منظور جدی من در اینجا رجل شجاع است و این نیست، واقعاً منظور جدی من اسد در حمام نیست بلکه 
ام. این فرق بین ای برای وصول به آن معنای لازم قرار دادهعنوان قنطرهعنوان صراط و بهمعنای مطابقی را به

 استعاره و کنایه است.
 کنایه است، نه استعاره. «کثیرالرماد»تلمیذ: در اصطلاح مردم 

مثال شما به شخصی بابکنیم؟ منچه چیزی را قصد می کثیرالرمادین استاد: باید توجه شود که الآن از ا
اش زیاد ؛ فلانی خاکستر خانهفلانٌ کثیرالرماد»که اصلًا با خاکستر و طبخ با هیزم سر و کار ندارد، بگویید: 

اگر به او  اما« گویید؟!آیا دارید هذیان می»گوید: کند و میگوید؟! با تعجب به شما نگاه می، او چه می«است
برد. پس در این زمان که طبخ با اش روشن است، این فوراً به بخشش پی میگفتید که فلانی همیشه گاز خانه

گاز و با این وسائل امروزی است باید الفاظ مطابق با محاورۀ امروزی برای کنایه استعمال شود، نه آن الفاظی 
 که در آن زمان بوده است.

خاطر این است که شما اهل شوید بهگویید و کنایۀ آن را متوجه میمی کثیرالرمادالآن که شما با لفظ 
فلانی خاکسترش زیاد کثیرالرماد؛ محاورۀ آن زمان هستید و بر محاورۀ آن زمان مطّلع هستید، والّا عرف که از 

نی هیزم گوید: خاکسترش زیاد است یعنی چه؟! آیا خاکسترش زیاد است یعفهمد و میاست، چیزی نمی
 فروش است و منقل دارد؟!
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 عدم نیاز کنایه به قرینه
 تلمیذ: اگر استعاره باشد باید مناسبت وجود داشته باشد.

کنیم. این لفظ را به صرف یک عنایت در این معنای استاد: مناسبتش را به صرف یک علاقه درست می
کنیم. اشکال عنایت در رجل شجاع استعمال می ، أسد را به یکرأیت اسداًایم. مثل اینکه در مجاز استعمال کرده

در آن عرف خاص، در همان معنا استعمال شود ولیکن مجاز است و کنایه نیست. اما  کثیرالرمادندارد که الآن 
را بیاوریم باید حتماً قرینه بیاوریم. کنایه  کثیرالرمادچیزی نیست و اگر بخواهیم در عرف عام بدون قرینه هیچ

 در عرف عام نیاز به قرینه دارد. کثیرالرمادخواهد. اما اهد بلکه مجاز و استعاره است که قرینه میخوقرینه نمی
شود که پخت تلمیذ: متکلم گاز را به منزلۀ رماد حساب کرده است لذا قطعاً ذهن به این منتقل می

 و پز این شخص زیاد است و جواد است.

گاز روشن استعمال کردید؛ این منطوق نیست، این استعاره را در  کثیرالرماداستاد: پس شما در اینجا 
شود استعاره. اید، این میشود و این دوتا شد. مثل این است که شما لفظ اسد را در رجل شجاع استعمال کردهمی

 توانید کنایه را برسانید.نمی کثیرالرمادعرض من این است که اگر بخواهید کنایه باشد با 
 زمۀ لاینفک عبارتمنطوق و مفهوم دو لا

کند یا عبارتی در جایی بنابراین آنچه الآن مدّ نظر من است این است که وقتی متکلم بیانی را القاء می
نخواهی آن مدلول مطابقی در ذهن مخاطب خواهد آمد؛ چه منظور جدی متکلم، مدلول شود، خواهیمتجلی می

نخواهی مفهوم و آن مدلول التزامی این طور خواهینمطابقی باشد یا نباشد. در این مطلب شکی نیست. و همی
آید؛ چه منظور متکلم آن مدلول التزامی باشد یا نباشد، چون اینها عبارت یا آن فعل هم در ذهن مخاطب می

 لازم لاینفک هستند.
فی  واسد  ورؤیت نخواهی ، خواهی«رأیت اسداً فی الحمام»گوید: وقتی که شخص ساهی یا نائم می

 چنین معنایی منظور این شخص نیست چون نائم است و اصلًا در مقام بیان آید. قطعاًبه ذهن سامع می الحمام
طور مفهوم این عبارت و مدلول التزامی این عبارت که رجل نیست، ولی این در نظرِ من خواهد آمد. همین

 .آید؛ چه منظور این شخص باشد یا نباشدشجاع است هم در ذهن من می
، قطعاً ذهن شما به رجل شجاع رأیت اسداً فی الحماممثال اگر روی یک دیوار نوشته شده باشد: بابمن

دهید که رود. آیا احتمال نمیو حیوان مفترس و حمام می اسدو  رؤیترود. در مدلول مطابقی ذهن شما به می
ن نائم هم ممکن است خیلی از این این شخص نویسنده دیوانه بوده است؟! یا نائم بوده و نوشته است؟! چو

إنمّا آید. آید و هم آن مفهوم در ذهن مینخواهی هم این منطوق در ذهن میکارها را انجام دهد. قطعاً خواهی

در اینکه آیا این منطوق و این مفهوم، عندالعقلاء معتبر است یا نیست؟ این یک صحبت دیگر است. آیا  الکلام
ک حجّیت دارد یا ندارد؟ آن یک حرف دیگر است. اما اینکه منطوق و مفهوم دو این عبارت و این منطوق ملا
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 ای نیست.لازمۀ لاینفک عبارت و الفاظ هستند، چه مقصود متکلم باشند یا نباشند، در این شک و شبهه
کلم کند که متمفهوم در آنجایی مصداق پیدا می»فرمایند: و لذا در مورد این عبارتی که بعضی از اعلام می

مقدار جای تأمل هست. توانیم بگوییم که یکمی« از بیان دلالت این عبارت بر آن التزام، منظور جدی داشته باشد
 کنیم.مقدار بیشتر در اطراف آن صحبت میشاءالله فردا یکاین فعلًا نمائی از بحث مفاهیم بود. إن

 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد
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